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اول و دومدانش آموزان دختر متوسطه ۱۸ درصد؛ کمبود آهن 
ایســنا: مدیر دفتر بهبــود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشــت درباره شیوع کم خونی 
در کشــور و برنامه مکمل یاری با آهن در 
مــدارس دخترانه (مقطع متوســطه اول 
و دوم) توضیح داد. احمد اســماعیل زاده  
دربــاره برنامــه مکمل یــاری در مدارس 
گفــت: «برنامــه مکمل یــاری بــا آهن و 
ویتامیــن D ســالانه به طــور معمول با 
آغــاز ســال تحصیلــی اجرا می شــود و 
معاونت هــای بهداشــتی دانشــگاه های 
علوم  پزشکی، مکمل های لازم را براساس 
«دستورالعمل کشــوری مکمل یاری» در 
اختیــار مدیران مدارس قــرار می دهند تا 
مکمل هــا در میان دانش آمــوزان توزیع 
شــود». او درباره چگونگی توزیع مکمل 
آهن برای دانش آمــوزان گفت: «دختران 
مقطع متوسطه اول و دوم، یک مکمل که 
حاوی ۳۰ تا ۶۰ میلی گرم آهن اســت، به 
صورت هفتگی به مدت ۱۶ هفته دریافت 
می کنند. مکمل آهن با هدف پیشــگیری 
از کم خونــی توزیع می شــود. براســاس 
هدف  مکمل یاری،  کشوری  دستورالعمل 
از توزیع مکمل آهن در میان دانش آموزان 
مقطع متوســطه اول و دوم، «پیشــگیری 
از کمبود آهن» و «پیشــگیری از کم خونی 
فقر آهن» اســت و «درمان کمبود آهن» 
هدف اجرای این طرح نیست». مدیر دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت با 
بیــان اینکه کمبود آهــن می تواند تمرکز، 
یادگیری، رشــد و تکامل را تحت تأثیر قرار 
دهد، افزود: «اگرچه برنامه مکمل یاری با 
آهن در کشور اجرا می شود، اما متأسفانه 
میزان کم خونی و کمبود آهن در این گروه 
بســیار زیاد است. براســاس گزارش های 
دانشگاه های علوم  پزشکی، میزان کمبود 
آهن در این گروه ســنی (مقطع متوسطه 
اول و دوم) حــدود ۱۸ درصــد اســت». 
وزارت  برنامــه  دربــاره  اســماعیل زاده 
بهداشــت به منظور بهبود توزیع مکمل 
آهن در مدارس گفت: «وزارت بهداشــت 
در نامــه ای خطاب بــه وزارت آموزش  و 
پرورش از این وزارتخانه خواســته اســت  
کلاس های  آموزشــی دربــاره مکمل ها و 
نقش آن در سلامتی برگزار کنند؛ به نحوی 
که شــرکت در این کلاس ها جــزء موارد 
بازآموزی به حســاب آید و مشمول امتیاز 

قلمداد شود».

تعرض به عرصه تپه باستانی «مورد راز»

دســت درازی به عرصه و حریم تپه باستانی و ارزشمند نامدار به «مورد راز» 
در شهرستان بویراحمد، این یادمان تاریخی-فرهنگی را در سراشیبی نابودی 
قرار داده اســت. ساخت سازه ای بدون مجوز بر روی عرصه تپه ای که به ثبت ملی 
رسیده، مایه شگفتی و افسوس بوده و تعرضی آشکار به یادگار ملی و تاریخی است. 
تپه باستانی نامدار به «مورد راز» که از آنِ دوران تاریخی است (یعنی از دوره ماد تا 
ساسانی را در بر می گیرد) در شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، دهستان سر رود 
جنوبی و یک کیلومتری روستای مورد راز که زیر مجموعه استان کهگیلویه و بویراحمد 
به شــمار می آید، جای گرفته اســت. این تپه باستانی با شــماره ۴۵۵۴ در تاریخ ۱۱ 
دی ماه ۱۳۸۰ خورشــیدی به ثبت ملی رســیده اســت. با این همه، تپه باســتانی و 
ارزشــمند «مورد راز» به حال خود رها شده و مورد دست درازی های گوناگونی قرار 
گرفته است. از کندوکاوهای غیرمجاز سودجویان و قاچاقچیان بیمار بر روی تپه به 
بهانه های پوچ و خیال انگیز گنجی که هیچ گونه وجود خارجی ندارد و توهمی بیش 
نیست، تا پیشرفت زمین های کشاورزی تا نزدیکی یادمان ملی و برداشت گِل و خاک 
از تپه باستانی و کوچک شدن محوطه آن، فقط بخشی از دست درازی هایی که دامان 
این تپه تاریخی و ملی را گرفته است. اما بدتر از همه، ساخت وسازهایی است که بر 
روی حریم و عرصه تپه باستانی «مورد راز» انجام گرفته که تعرضی آشکار به یادگار 
ملی و تاریخی و فرهنگی به شــمار می آید. در بازدید میدانی نگارنده و بنا به گفته 
روستاییان، بارها ساخت وسازهای بدون مجوز بر روی تپه تاریخی «مورد راز» صورت 
گرفته و اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان بویراحمد با 
دادن هشــدار و اخطار از دنباله کار آنها پیشــگیری کرده است؛ ولی پس از گذشت 
مدتی ساخت وسازها از سرگرفته شده است. این سخنان مردم روستا بیانگر، ضعف 
در اجرای قانون اســت، زیرا قانون و ضابطه های میراث فرهنگی شفاف و روشن و 
آشکار است و هر گونه دست درازی به یادمان های تاریخی که به ثبت ملی رسیده اند، 
تخلف به شــمار می آیــد و پیگرد قانونی دارد. بنا بر مــاده ۵۵۸ از قانون تعزیرات، 
هرکــس به همه یا بخشــی از بناها، اماکن، محوطه هــا و مجموعه های تاریخی-
فرهنگی یا مذهبی که در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رســیده است یا تزیینات، 
ملحقات، تأسیســات، اشــیا و لوازم و نوشته ها و نقش های منســوب یا موجود در 
مکان های نام برده که مســتقلا نیز دارای حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد 
خرابی وارد آورد، افزون بر جبران خســارت وارده به زندان از یک تا ۱۰ سال محکوم 
می شــود. همان گونه که می بینیم، قانون روشن و شفاف است و ضعف در اجرای 
قانون از سوی نهادهای مربوطه است. آنچه در خور بررسی و نگرش است، اینکه از 
مساحت و گستره تپه باستانی «مورد راز» به وسیله کشاورزان و زمین داران پیرامونی 
روز به روز کاسته می شــود و هم اینک پشته ای کوچک از تپه بیشتر بر جای نمانده 
است. همین پشته و تپه کوچک نیز مورد دست درازی های سودجویان و قاچاقچیان 
نــادان و بیمــار قرار گرفتــه و به لایه های باستان شــناختی محوطه آســیب های 
برگشــت ناپذیری را وارد آورده اســت و جــا دارد  یگان حفاظــت میراث فرهنگی 
شهرستان بویراحمد بیشتر به چنین محوطه هایی سرکشی کند. در بررسی میدانی به 
ســبب دست درازی های گســترده بر روی تپه، فقط با یک سفال در سطح محوطه 
روبه رو شدم و برای اطمینان از تاریخ گذاری این سفال، آن را برای یک باستان شناس 
فرستادم. لیلا فاضل، دکترای باستان شناسی با گرایش دوران تاریخی، پس از دیدن 
این تکه سفال گفت: «این فرم سفال بیشتر در دوره ساسانی رایج است. هرچند این 
نمونه سفال در دیگر دوره های تاریخی هم گاهی دیده می شود. اما به گونه کلی از 

فرم های رایج در دوره ساسانی است».

پاسخ شرکت کشاورزی و دامپروری 
روانسر به «شرق»

شرکت کشاورزی و دامپروری روانسر به گزارشی که در سیزدهم شهریورماه 
با عنوان «پشت پرده یک پرونده زمین خواری و آوارگی ۵۰ خانواده در شهرک 
حســن آباد روانسر» منتشــر شد، واکنش نشــان داد.  در متن ارسالی این شرکت به 
روزنامه «شرق» آمده است: «شرکت کشاورزی و دامپروری روانسر، به  عنوان یکی از 
واحدهای تولیدی و خدماتی فعال در منطقه اورامانات، با تولید روزانه شــیر خام، 
پرورش تلیسه، تولید گوشــت قرمز و ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۱۲۰ نفر و 
غیرمســتقیم برای بیش از ٥۰۰ نفر، نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان و به ویژه 
منطقه اورامانات ایفا می کند.  بدین وســیله نســبت به گزارش منتشرشده در تاریخ 
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بــا عنوان فوق الذکر، تکذیب رســمی و اخطار قانونی اعلام می گردد. 
گزارش مزبور مشتمل بر ادعاهایی موهوم، غیرمستند و خلاف واقع علیه این شرکت 
و حتی برخی مراجع اداری و مسئولان شهرستان است و متأسفانه دستمایه بازنشر 
و سوءاســتفاده برخی رســانه های خارج از کشــور نیز قرار گرفته است. ادعاهای 

مطروحه به شرح زیر بی اساس بوده و فاقد هرگونه دلیل و مستند معتبر است:
۱. درباره تعداد متصرفان: ادعای «آوارگی ٥۰ خانواده» کذب محض است. مطابق 
مستندات قضائی و دادنامه های صادره از مرجع صالح، تعداد اشخاصی که منازل 
مسکونیِ سازمانیِ شرکت را من غیرالحق در تصرف داشته اند، صرفا ۱۱ نفر بوده اند، 

نه ٥۰ خانوار.
۲. وضعیت حقوقیِ محل مورد بحث:  در تقســیمات کشــوری، محدوده موسوم به 
«شهرك حسن آباد» به لحاظ استقرار منازل سازمانیِ کارکنان شرکت، عنوان «روستا» 
ندارد و از حیث حقوقی در زمره املاك و اماکن سازمانی شرکت قرار می گیرد. بنابراین 

استناد به ضوابط ناظر بر اراضی و املاك روستایی در این خصوص بی وجه است.
۳. ماهیت تصرف برخی کارکنان ســابق: برخی از متصرفان، کارکنان سابق شرکت 
بوده انــد که پــس از خاتمه رابطه اســتخدامی (از جمله بازنشســتگی) از تخلیه 
واحدهای ســازمانی استنکاف کرده اند. از تاریخ انقضای فعالیت شان در شرکت، ید 
ایشان از «امانی» خارج و تصرف ایشان عنوان عدوانی یافته و قابل تعقیب حقوقی 

و کیفری است.
۴. فقدان هرگونه سند مالکیت برای متصرفان:  اشخاص متصرف فاقد هرگونه سند 
مالکیت (عادی یا رســمی) بوده و تعلق قانونی منازل ســازمانی به شرکت، طبق 
نظریه هیئت کارشناسی منتخب دادگاه و همچنین رأی دادگاه بدوی مستندات ثبتی 

محرز شده است.
۵. مستندات مالکیت و واگذاری به نفع شرکت: مالکیت حقوقی شرکت بر اراضی و 
منازل سازمانی موضوع گزارش، به استناد اسناد رسمی، سوابق ثبتی و تصمیمات و 
واگذاری های انجام شده مطابق قوانین لازم الاجرا (از جمله واگذاری های مستند به 

چند قانون حاکم در این حوزه) محقق و مسلم است.
۶. ادعای مربوط به «مدرســه»: اطلاق عنوان «مدرسه» به اماکن داخل مجموعه 
ســازمانی، خلاف واقع درج شده اســت. مع الوصف، شرکت در راستای مسئولیت 
اجتماعی، برای فرزندان کارکنان خود که در منازل ســازمانی ســکونت دارند (که 
عمده ساکنین شــهرك را تشکیل می دهند) طی صورت جلسه و اسناد مربوط، یك 
قطعه زمین به مساحت ۸٤۱ مترمربع را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به صورت محضری 
جهت احداث فضای آموزشــی و همچنین ســاخت هنرســتان دامپروری به اداره 
آموزش وپرورش شهرستان روانسر واگذار و اهدا  نموده است؛ این اقدام، خود گویای 

بی پایگی ادعای مطروحه است.

 میراث سلامتاز ایران تا ایرانیان

بازتاب

جامعهجامعه

این یادداشــت می کوشــد تا مفهوم و معنای ایــران را بازکاود 
و در راســتای درک و دریافــت بهتــر اهمیت و حقیقــت ایران و 
برچیده شدن برخی تقابل دیدگاه ها در این زمینه، به سهم  خویش 
گامی هرچند کوچک بردارد؛ زیرا بهترین صلاح و سلاح ملت را در 
هر زمان، همبســتگی حداکثری می داند که آن هم جز با وانهادن 
اختلاف های کوچک و دل  ســپردن به خواسته های مشترک و مهم 
میســر نخواهد شــد. از جنگ تحمیلی ۱۲روزه به این سو، به علت 
اقتضائات مربوط بــه جنگ و نیز بروز دیگر مســائل بحث  برانگیز 
داخلی و خارجی، طبیعی اســت که واژه ایران را بیش از هر عصر 
و زمان دیگری شــنیده ایم. هرکس از هر حزب و جناح و گرایشــی، 
ترجیع بند همه سخنانش، ایران بود و همچنان هم هست. اما زود 
فهمیدیم که ایران اگرچه یک لفظ اســت، معنایی کاملا یکسان در 
همــه ذهن ها ندارد و همین امر موجب بروز بعضی ناهمگونی ها 
و خرده گیری ها در همان روزها شــد. با کمی تســاهل و تســامح 
می توان گفت که امروز، همه گروه های سیاســی و اجتماعی، یک 
وجه اشــتراک و رشته پیوند گسســت ناپذیر به نام ایران دارند و این 
دســتاورد و سرمایه ای اســت سزای توجه و شــکرگزاری؛ هرچند 
روش ها یا گاهی نیت ها، همسان نباشد. اما اینجا این پرسش قابل 
طرح اســت که ایران چیست؟ شاید با رسیدن به معنایی درست و 
همه پذیرتر از ایران، بتــوان ایران را بهتر دریافت و نیز آن را از آفات 
بســیاری از اختلاف نظرها و «اختلالات شناختی» دور داشت. ایران 
هرچه باشــد، بــدون   ربط و پیوند با مردم خود و ســاحات فردی و 
اجتماعی آنها نخواهد بود. انســان، به نوع خویش نیازهایی دارد 
که سراســر زندگی در پی رسیدن به آنهاست. هر شیء و مفهومی 
که رفع کننده نیازهای فردی و اجتماعی انســان ها باشد، در زیست 
انسانی اهمیت و برجســتگی می یابد و می توان گفت که نیازهای 
انســان بر بنیاد ساحات جسمی و روانی او، نیازهای گوناگون مادی 
و معنــوی را در بر می گیرد . وطن یکی از مهم ترین بســترهای رفع 
نیازهای انســان است. مردمان یک ســرزمین، خواسته های مادی 
و معنوی خود را نخســت از گنجینه های مادی و فکری ســرزمین 
خویش به دست می آورند و از همین روست که از گذشته تاکنون، 
آدمی در پی به دســت آوردن ســرزمین های غنی تر و بهره بخش تر 
بوده اســت. افزون  بر این، بنا بر اقتضائات ذهنی و عاطفی انسان، 
زیســتن در یک سرزمین، نوعی وابســتگی عاطفی و زیستی به آن 
سرزمین ایجاد می کند که خود به ایجاد نیازی دیگر که جنبه روانی 
دارد، می انجامد. یعنی مثلا قومی که زیستگاهی را به دلیل وجود 
آب و زمین یا چراگاه آن برگزیده  است، پس از چندی، همان سرزمین 
را دارای جایگاهی افزون بر موقعیت و مزایای جغرافیایی می یابد و 
وطن، از یک بستر مادی آرامنده جسم، به آغوشی که آرامی جان و 
روان هم می بخشد، تغییر و تعالی می یابد. خاصه اگر آن سرزمین، 
به مظاهر و تجلیات اندیشــه های معنوی و جهان شــناختی که از 
مهم ترین نیازهای بشر است نیز بیامیزد. آنچه گفتیم در ملت های 
متمدن و ریشه دار افزون تر از ملل دیگر است. یافته ها و تجربه های 
معنایی و جهان شناسانه انسان ها اعم از نگاه های اساطیری، باورها 
و هنجارهای دینی و پژوهش های فلســفی نیز هر یک به تناسب و 
هماهنگی با نوع خویش، پیوندی خاص با ســرزمین انسان  دارند و 

این وضعیت، با خاطره ها و وابستگی به جهان معناهای اسطوره ای، 
دینی و فلسفی همراه است. همچنین بسیاری از کنش  های مادی 
مردمان نیز به شیوه ای، به اندیشه های یاد شده می پیوندد؛ از جمله 
در کشــاورزی، دامپروری، هنر و... کــه این یعنی آمیختگی و پیوند 
آســمان و زمین یک ملت متمدن. بر اساس اینها، نیاز مشترک و در 
پی آن بینش و منفعت مشــترک به وجود می آید که از ســرزمین، 
وطن و از «من» ها، ما می ســازد. آشکار اســت که وطن، مفهومی 
است که بر بنیاد نیاز انسان شکل می گیرد و نیز به تناسب کنش های 
رفع کننده نیاز، بالنده و گسترده می شود. گسترش علم و هنر در هر 
سرزمین، در جهت رفع نیاز مردم آن سرزمین است که هم پای رشد 
این دو، نام ســرزمین نیز بلندآوازه تر و شکوهمندتر می شود. همه 
نهاده ها و ســازوکارهای فرهنگی و اداری، آداب و رسوم فرهنگی 
و دســتاوردهای علمی و مناسبات اجتماعی، ریشه در نیاز مردم و 
در پی آن، اندیشــه، ادراک و انتخاب مردم داشــته اند. با دگرگونی 
نیازهای مردم، مناســبات و آداب و رسوم آنها نیز دگرگون می شود. 
این دگرگونی، از ذاتیات زندگی انســانی اســت که برخاسته از ذات 
متفاوت انسان از دیگر موجودات است. با دقت در تحول نشانه ها 
و نماد های تمــدن در ایران که معنای اصیل ایران را ســاخته اند، 
می توان دریافت هرچه در این ســرزمین پاییده، بر اساس نیاز مردم 
ایران بوده است زیرا خواســت و انتخاب های انسان، به قصد رفع 
نیاز های اوست و هر شیء و پدیده  ای که مانع رفع نیاز انسان شود، 
مقهور یا محذوف حرکت های ذاتی انســان خواهد شد. انسان در 

ایجاد دگرگونی و تعالی خواهی، فاعل با لطبع است.
برای نمونه می توان گفت روی گردانی از ســلطنت و حرکت به 
سوی مشــروطه خواهی و صندوق رأی و ایجاد مجلس و عدلیه و 
سال ها بعد رســیدن به انقلابی مدنی و کوشش برای تعیّن اصل 
انســانی و هستی شناســی «میزان رأی ملت است»، همچنین باور 
مشروع و معقول به اصالت رأی مردم در اداره کشور، بر اساس نیاز 

و خواست متحول شده مردم ایران بوده است.
به دیگر ســخن، لفظ ایران در بیشتر موارد کاربرد خود، مَجاز از 
مردم ایران اســت که هرچه این مجاز، مردمی تر باشد ، به حقیقت 
خود نزدیک تر خواهد بود. اگر مشروطه یک افتخار ملی بود، از آن 
رو بود که نیاز مردم را به قانون، مردم ســالاری و عدالت تا حدودی 
رفع می کرد. اگر ملی شدن صنعت نفت دستاورد بود، از آن رو بود 
کــه هم در جوانب بین المللی و ملی، هــم در زندگی مادی مردم 
اثرگذار می توانســت باشــد. انقلاب اســلامی ایران یک دگرگونی 

قابل  توجه و تاریخ ساز بود چون یکی از مردمی ترین تحول خواهی ها 
و تعالی خواهی های تاریخ ایران به  شمار می آمد.

در نگاهی کلی تر، انسجام پیوسته مردم ایران در زما ن های مهم 
تاریخ که نوعی همبستگی تکثرپذیر برای اهداف بزرگ ملی-میهنی 
بوده است نیز ریشه در منفعت و هویتی همگانی دارد که بر اساس 
خواسته ها و آرمان های همگانی، تاکنون پایسته است. برای مثال، 
یکپارچگی ســرزمینی اهمیت دارد زیرا تأمین کننده منافع جمعی 
ما مردم ایران اســت در امــور مادی و نیــز اعتباربخش به وجود 

معنوی مان در عرصه تمدنی و اندیشگانی.
خوشــبختانه این اصل مهم امروزه بر کســی پوشیده نیست و 
اهمیــت مردم را بارها از زبان صاحب نظران و بزرگان و مســئولان 
شــنیده ایم اما یادکرد آن و نگریستن ژرف به مبانی آن، می تواند ما 
را در ترسیم نقشه راه و تعیین انتخاب ها و تدبیر رفتارهایمان یاری 
کند . همه ما باید بدانیم که هر بعدی از ابعاد مادی و معنوی ایران 
به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم، به بخشی از خواسته ها و یافته های 
مردم ایــران باز می گردد که بی توجه به آنها، معنای قصدشــده از 

ایران، ابتر است و بی بر.
هر کنش، گفته، تدبیر و آرمانی که با اکثریت مردم ایران در پیوند 
باشد، به مفهوم ایران نزدیک تر است. یادآوری این نکات، ثمربخش 
خواهد بود زیرا امروزه که گروه ها و جریان های گوناگون ایرانیان در 
پی ارائه نظر و گشودن راه برای گذراندن این سرزمین و مردمش از 
دشواری ها و مصون داشتن آنها از آسیب ها هستند، این اصل بیش 
از هر چیز سزای توجه همگان است که ایران، یعنی ایرانیان؛ یعنی 
نیــاز، اراده و عزت مردم ایران. همه مــا باید بدانیم که هر کنش یا 
بینشــی از ما که خلاف این جریان باشد، هرچند به نام ایران باشد، 
به کام ایــران نخواهد بود. چاره جویان، مســئولان و منتقدان باید 
باور داشــته باشند که تصمیم ها و اعمال  نظرهایی که به تضعیف 
و فروکاســت آرمان های تمدنی، اجتماعی و اندیشــگی، همچنین 
دشوارشــدن زیست مادی و معنایی مردم بینجامد، اگرچه در نیت 

برای مردم باشد، در عمل، سزای مردم نخواهد بود.
پایان سخن باید گفت که هر امری در سپهر سیاسی و اجتماعی 
ایران، آن گاه بروز و ظهور خواهد یافت که ریشــه در قلب، ادراک و 
انگیزه خود ایرانیان داشته باشد و این نکته بدیهی، برگ برگ تاریخی 
چندهزارساله را به گواهی خویش دارد؛ همچنین، مستظهر به کلام 
رحمانی پروردگار نیز هســت (آیه ۱۱ رعد) که در آن به  آشــکاری 

سرنوشت هر قوم را وابسته به اراده و خواست آن قوم می داند.

او به «شــرق» می گوید: «سال ۱۴۰۳ بود که ما اقدام به ثبت  نام یارانه برای خانواده جدیدمان 
ادامـه از 
صفحه

۸

کردیم. بررسی ها انجام و اعلام شد که مشمول دریافت یارانه ایم. بعد از گذراندن مراحل اولیه 
به ما گفتند به یکی از بانک هایی مراجعه کنیم که مسئولیت پرداخت یارانه ها را برعهده دارد. 
جالب اینکه به هریک از این بانک ها که مراجعه کردیم به بهانه قطع بودن سیســتم کار ما را 
انجام نمی دادند و مسئله را به زمانی دیگر موکول می کردند. من و همسرم چند ماهی پیگیر ماجرا بودیم 
اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قرار نیست ثبت نام شویم و این رفتارها فقط بهانه تراشی برای قطع 
یارانه است». شیدا از مخالفان پرداخت یارانه به همه اقشار است: «به نظر من باید به  جای پرداخت یارانه 
به همه دهک های درآمدی،  مبالغ مناســب به دهک های پایین پرداخت شــود. اما اعتراض من به نحوه 
برخوردهاســت. اگر به هر علتی قرار نیست مبلغ یارانه را به خانواده ای پرداخت کنند بهتر است به  جای 
بهانه تراشی و معطل کردن مردم از ابتدا اعلام کنند که قصد پرداخت یارانه را ندارند. این رفتارها شبیه به 

فریب کاری است».

صدای مان به جایی نرسید
دوران معلمی «محمد» در ســال ۱۳۹۹ به پایان رسید و به جرگه بازنشستگان پیوست. همسرش هم 
شــرایط مشابهی دارد. حقوق بازنشستگی او ماهانه ۲۳ میلیون تومان و میزان دریافتی همسرش هم ۱۹ 
میلیون تومان است. محمد برای «شرق» تعریف می کند: «یارانه ما در سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم قطع 
شد، در حالی که تنها درآمد ما همین حقوق بازنشستگی بود و همچنان هم همین شرایط را داریم. البته 
در زمان قطع شدن یارانه مان مبلغ دریافتی ما از مبالغ فعلی هم کمتر بود. آن زمان به ما گفتند که دهک 
هشتم هستیم در حالی که تنها دارایی ما همین خانه ای است که در آن زندگی می کنیم. جالب آنکه من 
فردی را می شناســم که املاک بســیاری دارد و او هم در دهک هشــت قرار گرفته، در حالی که ما شرایط 
مالی و دارایی یکســانی نداریم. در نهایت ما نسبت به قطع یارانه مان شکایت کردیم اما پاسخی دریافت 
نکردیم و صدای مان به جایی نرسید». این زوج بازنشسته بجنوردی، دو فرزند دارند که یکی ازدواج کرده و 
دیگری که دختری ۱۵ساله است، یک بیماری خودایمنی دارد: «مخارج درمانی فرزندم بسیار بالا و متغیر 
است از پنج میلیون تومان تا برخی مواقع که به ۱۵ میلیون تومان می رسد. برای ما سؤال است که آیا زمان 
قطع یارانه شــرایط مان را واقعا بررسی کرده اند؟ اصلا متر و معیارشان برای دهک بندی و قطع یارانه چه 
بوده است؟ مبلغ یارانه ما سه نفر در مجموع یک میلیون و خرده ای می شد که در شرایط اقتصادی فعلی 
همین مبلغ کم هم برای ما مهم بود. گاهی صرف خرید برخی اقلام خوراکی می  شــد و گاهی برای دارو 
یا آزمایش فرزندم هزینه می شــد به ویژه در این ماه های اخیر که بیماری فرزندم سخت تر و شرایط ما هم 

پیچیده تر شده است».

بازنشسته هایی که حمایت نمی شوند
«امیر» بازنشسته تأمین اجتماعی و اهل اهواز است. این روزها حقوق بازنشستگی او ۴۰ میلیون تومان 
است، در حالی که به قول خودش خط فقر روی عدد ۵۰ میلیون تومان قرار دارد. او در گفت وگو با «شرق» 
توضیح می دهد: «یارانه من همین دو، ســه ماه پیش قطع شد و البته بعد از اعتراضم وصل شد. اما هنوز 
متعجبم که چرا باید یک بازنشسته را جزء دهک ۱۰ قرار دهند. همسرم خانه دار است و حقوق بازنشستگی 
ندارد، فرزندانم هم جدا از ما زندگی می کنند. کل دارایی من همین خانه ای است که در آن زندگی می کنم 
و یک دستگاه خودروی ایرانی». این بازنشسته ادامه می دهد: «مبلغ یارانه اگرچه کم است اما در این شرایط 
گرانی می تواند برای خرید یک کیلو گوشت صرف شود. ما سالمندیم و نیازهای درمانی خاصی داریم اما از 
طرف دولت حمایت خاصی نمی شویم. بنابراین این مبلغ حتی می توانست صرف یک گوشه بسیار کوچک از 

نیازهای درمانی من یا همسرم شود». «امیر» مدیر ساختمانی است که در آن زندگی می کند: «به من گفته اند 
که تراکنش های مالی ام زیاد است، در حالی که من به علت مسئولیتی که پذیرفته ام، مبالغ زیادی به حسابم 
واریز و هزینه ســاختمان می شــود. اما به دلیل همین موضوع نه تنها یارانه مان قطع شده بلکه از دریافت 

کالابرگ هم محروم شده ایم. این در حالی است که در جهان از بازنشستگان حمایت های خاص می کنند».

حرکت به سمت ناکارآمدی
کامل دلپسند، جامعه شناس توسعه اجتماعی-اقتصادی، معتقد است ایده هدفمندی یارانه ها با توجه 
به وضعیت رفاه ایرانیان درست بوده، زیرا هدف آن عدالت توزیعی و اصلاح وضعیت قیمت حامل های 
انرژی بود. با این حال به نکاتی در این زمینه اشاره می کند و به «شرق» می گوید چالش های ایجادشده در 
چند سال اخیر در عمل این قانون را به سمت ناکارآمدی برده است: «یکی از این چالش  ها رویکرد هر دولت 
نسبت به هدفمندی یارانه  ها بوده است. یعنی دولت منتسب به هر جناح این قانون را بر اساس ارزیابی ها، 
داده ها و شرایط اقتصادی خود اجرا کرد. از طرف دیگر تورم بیش از اندازه ای که طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر در 
نظام اقتصادی رخ داده به علاوه اعتراضات مدنی رخ داده در سال های اخیر هم، از جمله مسائلی هستند 
که اجرائی کردن این قانون را با چالش مواجه کرده اند. به بیان دیگر هر دو مســئله دولت ها را نســبت به 
اجرائی کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها بسیار محتاط تر کرده است». این جامعه شناس به حذف برخی 
دهک های درآمدی از روند دریافت یارانه اشــاره می کند: «با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، عملا 
نرخ یارانه عدد قابل توجهی نیســت، یعنی اگر قانون به درستی اجرائی می شد، الان باید به نسبت تورم و 
به نســبت قیمت حامل های انرژی مبلغ یارانه ها افزایش می یافت. اما شــهروند ایرانی یارانه را به  عنوان 
حق طبیعی خود در نظر می گیرد. معتقدم این نگاه ناشی از آن است که مردم می خواهند آزادی انتخاب 
داشته باشند یعنی خودشان انتخاب کنند که یارانه را دریافت کنند یا از آن انصراف دهند، قطعا همراهی 

و همسویی جمعی اتفاق می افتاد».

برخورداری از حداقل  های زندگی، رفاه نیست
او از شاخص  های در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها هم انتقاد می کند: «شاخص  های در نظر 
گرفته شــده برای دهک بندی نیازمند به روزرسانی و اصلاح است. این به روزرسانی بر اساس وضعیت تورم 
می توانــد نظام تصمیم گیری مبتنی بر دهک ها را تغییر دهد، اگــر چنین تغییری رخ دهد قطعا منجر به 
افزایش رضایت عمومی خواهد شــد». دلپسند بر این باور است که دولت باید به اعتراضات افرادی که از 
روند دریافت یارانه حذف شــده اند، بر اســاس داده های متقن و دقیق رسیدگی کند تا شهروندان احساس 
کنند اعتراضات شان نسبت به حذف شدن شان از دریافت این منابع به صورت دقیق پاسخ داده خواهد شد. 
مســئولان باید به این نکته توجه کنند که هر قدر هم مبلغ یارانه  ها کم باشد، به  دلیل ناپایداری اقتصادی، 
مــردم به همین مبالغ هم دلخوش اند». به گفتــه او، در جامعه  ایران، مردم تا آخرین روز عمر خود درگیر 
تأمین نیازهای اولیه  زندگی  اند؛ یعنی برخورداری از مســکن، خودرو و رفاه نسبی. در حالی که برخورداری 
از این موارد ابتدایی ترین امکانات زندگی اســت: «در جهان امروز داشــتن یک ملک یا خودرو، نشان دهنده 
رفاه نیست. اگر فرد سرپناهی نداشته باشد چگونه و کجا زندگی کند؟ از طرف دیگر امروزه دولت ها اشراف 
اطلاعاتی بســیار دقیقی دارند، یعنی حســاب های بانکی مردم و میزان تراکنش های بانکی آنها به دقت 
رصد و پایش می شــود. بنابراین ضروری است که به همان نسبت هم خود را متعهد به ارائه  خدمات به 
شهروندان بدانند». دلپسند این را هم اضافه می کند که اگر تصمیمات دولت در حوزه هدفمندی یارانه ها یا 
اجرای هر پروژه دیگری بدون در نظر گرفتن منافع عمومی مردم باشد، باعث انباشت اعتراض های ذهنی 

در شهروندان می شود».

پژوهشگر تاریخ ایران، کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی
سیاوش آریا

«خط خوردگان» فهرست بلند 
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اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
وقتی ایشــان انتخاب شــد، در 

ادامـه از 
صفحه

اول

مجلس در هیئت یک اســتاد 
فرهیختــه، در ســخنرانی اش 
آینده علمی و زیبا و هدفمندی 
را برای حــوزه کاری اش تعریف کرد. واقعا 
پیشنهادی  وزرای  منطقی ترین ســخنرانی 
کابینه بود. به آن سخنان، دوستان ایشان و 
شــاید جامعه اصلاح طلبی خیلی افتخار 
کردنــد. اجرای ایــن کار علمــی طبعا به 
ســازماندهی نیاز داشت. مشــاورانش که 
آدم هــای صادقی بودند، ماه ها مشــغول 
تــا مجموعه ای  نیروهــا شــدند  غربــال 
یک دســت برای تحقق ایــن برنامه آماده 
کنند. کادر موجود در وزارتخانه، نبود نیروی 
کافی برای اهــداف در نظر گرفته شــده و 
وسواس زیاد مشاوران مانع از شروع به کار 
این مجموعه ســنگین می شــد. در عمل 
مجبور بودند به نفــع واقعیت، مدام از آن 
آرمان ها فاصله بگیرند. عملا نه کار موفقی 
صــورت می گرفت و نــه آرمان ها به عمل 
نزدیک می شد. آقای میدری می خواست با 
را عملی  ژست دانشــگاهی اش نظراتش 
کند. کار خوبی می شد، اما موتور وزارتخانه 
بزرگی مثل رفاه با شــرکت ها و مؤسسات 
بزرگ وابســته را نمی شــد خاموش کرد تا 
زمینه پیاده شــدن آرمان هــای وزیر فراهم 
شود. این مشکل خیلی از وزارتخانه هاست 
که وزرا با هدف های بســیار مدرن و خوبی 
وارد می شــوند، اما واقعیت بوروکراسی و 
ســنگینی دولــت پرحجم و بــزرگ اجازه 
نمی دهــد. خیلی هــا تســلیم واقعیــت 
می شــوند و کارهــای جــاری را رتق وفتق 
می کننــد. بعضی هــا هــم مثل دوســت 
عزیزمان آقای میــدری، چون اصلا اجرایی 
نبودند، نه آرمانش عملی می شود و نه کار 
وزارتخانه پیش مــی رود. آقای وزیر رفاه از 
دومی هاست. اســتاد دانشگاه عالی، الزاما 
وزیــر متوســطی هــم نمی تواند باشــد. 
سرنوشــت وزارت رفاه این چنین است که 
هم دانشــگاه از یک اســتاد خوب محروم 
شده و هم وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی 

وزیر موفقی ندارد. 
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